
 
  
  
  
  
  
 

    
 در زبان فارسي نمود دستوري و تصويرگونگي

 ٭شادي داوري

  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران شناسي همگانيدانشجوي دكتري زبان
  

  چكيده
هـاي بيـان مفـاهيم دسـتوري در     استفاده از امكانات تحليلي يا كلمات نقشـي آزاد، يكـي از روش  

توانند به صورت كلمات نقشي ين از اجزاي مهم دستوري هستند كه ميافعال مع. هاي دنياست زبان
شدگي پـا   اين افعال همگي از رهگذر دستوري. استفاده شوند» نمود«آزاد در بيان مفهوم دستوري 

شدگي فرآيندي تدريجي است كه طي آن واحـدهاي واژگـاني   دستوري. گذارندبه عرصة وجود مي
كننـد و بـه   هاي معنايي خود، خصوصيات دسـتوري كسـب مـي   هدادن بعضي مؤلفزبان با از دست

هدف اين مقاله بررسي . شوندتر ميآيند و يا كلمات دستوري، دستوريصورت كلمات نقشي درمي
بــه افعــال معــين نمودنمــاي آغــازي و تكميلــي يــا فراينــد كلــي » رفــتن«تحــول فعــل واژگــاني 

زنجيـرة  «فاهيم بنيادي انگارة هاينه يعنـي  اين بررسي، با پذيرش م. اين فعل است» شدگي معين«
هـاي  يافته. استبه انجام رسيده» طرحوارة رويداد زنجيري«و » شدگي فعل به نشانة نموددستوري

شدگي فعل جانبة معيناين پژوهش حاكي از آن است كه مفاهيم پيشنهادي هاينه، در بررسي همه
ارآمد است و در تكوين عناصر دسـتوري  تا حدودي ناك» نمود«براي كسب نقش دستوري » رفتن«

 .نقشي اساسي دارد» تصويرگونگي خطي«مذكور، 

  شدگينمود آغازي، نمود تكميلي، تصويرگونگي خطي، معين :واژگان كليدي
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  مقدمه - 1
 1»شـدگي  دسـتوري «مطالعات  ةاي در حوزاخير شاهد رشد فزاينده ةشناسي در سه دهزبان
ارزشـمندي از متخصصـان   نود ميلادي با انتشار آثـار   ةاين رشد فزاينده در ده. استبوده

 )1993( هاينه، )2003( 3و تراگو ، هاپر)1991(  2كلودي و هونماير ،جمله هاينهاز ،اين حوزه
شـدگي از  طـوري كـه امـروزه دسـتوري    به اوج شكوفايي خود رسـيد، بـه  ) 1995( 4و لمان

هاي مبتني بر اين نظريـه بـر   پژوهش. گرددهاي تغيير زباني قلمداد ميمعتبرترين نظريه
محصـول نهـايي ايـن    . اندكردهامكانات دستوري از واژگان زبان تمركز  ةيند تكوين كليافر
 ،هاي جهـان اساس شواهد موجود از زبانن اين حوزه برامحقق. يند، زايش دستور استافر

چنين  .ندا گاني به واحدهاي دستوريدر پي كشف چرايي و چگونگي تبديل واحدهاي واژ
 دارد كـه  ،ع اين اصـطلاح واض 5ه،مي ةشدگي، ريشه در انديش يند دستوريابه فر رويكردي

 ةطبق ـ ).131: 1982 ،ميـه (دانـد  مـي  »يك كلمه به نقش يك عنصر دسـتوري  گذار«را  آن
شـدگي  ند كـه از رهگـذر دسـتوري   ا هاي دنيا، عناصري دستوريزبانافعال معين در تمام 

 6»شـدگي معـين « شدگي، اين تغييردستوري ر مطالعاتد. اندوجود آمدهبهل واژگاني افعا
   ).1: 2004 8،كوتوا(گردد ميباز 7به بنونيستاستفاده از اين اصطلاح . شودناميده مي
اي از دانـد كـه نـاظر بـر زنجيـره     را اصطلاحي پوششي مي» معين« )70:1993( هاينه

آيند تا بيانگر زمان دستوري، وجهيـت  وجود مي هاست كه از فعل واژگاني اوليه بهصورت
هـاي  ارهوطرح ـ«اهيم تبيين اين تحول به باور وي تنها در گرو فهـم مف ـ . و يا نمود باشند

هـاي ايـن مختصـر    با اين حـال يافتـه  . است 10»شدگيهاي دستوريزنجيره«و  9»رويداد
شـدگي فعـل   ينـد معـين  اتبيينـي جـامع از فر   ةحاكي از آن است كه مفاهيم فوق در ارائ

                                                 
1. Grammaticalization 
2. Heine & Claudi & Hünnemeyer 
3. Hopper & Traugott  
4. Lehmann 
5. Meillet 
6. Auxiliation 

.استپيشنهاد شده فارسي اين اصطلاح از سوي استاد دانشمندم جناب آقاي دكتر مهرداد نغزگوي كهنمعادل   
7. Benveniste 
8. Kuteva 
9. Event Schemas 
10. Grammaticalization Chains 
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در نقش دستوري جديد خـود بازنمـايي   » رفتن« فعل. تا حدودي ناكارآمد است» رفتن«
پرسشي كـه در ايـن مقالـه در پـي     . عهده دارد را بر 2»تكميلي«و  1»آغازي«هر دو نمود 

تواند بـه بازنمـايي مفـاهيمي    آن است كه چگونه يك واحد زباني مي ،پاسخ به آن هستيم
اي ال، فرضـيه ؤدر پاسخ به اين س .با يكديگر هستند 3»تقابل جهتي«ة بپردازد كه در رابط

يـد، رد و يـا   أيه تب ،شواهدي از زبان فارسي ةئكوشيم با اراكنيم و ميقياسي را مطرح مي
ن آن است كه علاوه بر مفاهيم پيشـنهادي هاينـه در   اين فرضيه مبي. تعديل آن بپردازيم

نيز ناظر بر كـاربرد فعـل    4»تصويرگونگي خطي« ةمورد تكوين نقش دستوري نمود، پديد
و سـوم  ر بخـش دوم  د ،براي تبيين اين معني. در دو مفهوم متقابلِ جهتي است» رفتن«

تصـويرگونگي خطـي   و » تصويرگونگي«به طرح مفهوم  )1994( 5مقاله به پيروي از هيراگا
 ةاسـاس ايـد  را بر» رفـتن «فعل » شدگيمعين«ند يافر ،هاي بعديو در بخش پردازيممي

تحليـل   6»رويـداد زنجيـري   ةاروطرح ـ«و » نمـود  ةشدگي فعل به نشان دستوري ةزنجير«
يـن فعـل را مـورد    سـوي ا در نمودنمـايي غيرهم » رگونگي خطيتصوي«نماييم و نقش  مي

  . دهيم واكاوي قرار مي
طـور مـوردي   است كه به) نظري - تحليلي- توصيفي( پژوهش حاضر پژوهشي بنيادي

از افعـال زبـان فارسـي و نقـش     شـدگي يكـي   يند معـين اشناختي به فر نگرشي كاربردي
  .گونگي در آن داردتصوير

   
  تصويرگونگي - 2

 ةبـودن رابط ـ   افلاطون مبني بـر طبيعـي   كراتيلوس ةارتباط صورت و معنا به رسال چهاگر
اما از آغاز قرن بيستم توجهـات   ،)7: 1926 7افلاطـون، ( گرددصورت زباني و معناي آن بازمي

ارتباط ميان موضوع و مفهـومي كـه بـر آن     ةشيو. استبسياري را به خود معطوف داشته

                                                 
1. ingressive 
2. completive  
3 directional opposition 
4. linear iconicity 
5.Hiraga 
6. serial  
7. Plato  
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 شناسـي زبـان  و) 1955( 1شناسـي پيـرس  جمله نشانهاز ،مختلفهاي در حوزه ،دلالت دارد
 ،و هيراگـا  61990،سوئيتسـر  ؛1991و1987 ،5لانگاكر ؛1987 4،ليكاف ؛1985 3،هايمن ؛1971 2ياكوبسن(

  . استهشدمطالعه  )1994
تشـابهي، قياسـي و    ةنوعي رابط شناختي است كه ناظر برتصويرگونگي مفهومي نشانه

يك واج، يك كلمه، يك ساخت و يـا  : زباني ةدر حوز(ت يك نشانه يا استعاري ميان صور
اين مفهـوم، مفهـومي معناانگيختـه    . استو موضوع يا معناي آن ) حتي غيبت يك نشانه

است كه به جهت معناسازي در ساخت، همواره از قطب معنا بـه قطـب صـورت حركـت     
مـثلاً اسـتفاده از   . شـود كار گرفته مـي عبارت ديگر، صورت در خدمت معنا بهبه  ؛كندمي

كه بر زمـان آينـده دلالـت دارد،    » نمازمان«در نقش فعل معين » خواستن«فعل واژگاني 
اين فعل به لحاظ معنايي برخواسته و . گذاردنوعي تصويرگونگي استعاري را به نمايش مي

ي رويـداد  است، نـاظر بـر  » خواسته«آرزوي گوينده دلالت دارد و خواسته از آنجاكه تنها 
 ةايـن مفهـوم بـه لحـاظ ايـن ويژگـي در رابط ـ      . اسـت  پـذير نايافته اما بالقوه تحققتحقق
نايافتـه   كه رويدادهاي زمان آينده نيز اموري تحققيرگونگي با مفهوم آينده است، چراتصو

اسـت، تصـويري اسـت كـه بـه      » آرزو«چه كـه  تصوير آن ،عبارت ديگربه . پذيرنداما تحقق
 عينـي  ةاز حـوز » انتقال اسـتعاري «توان ناظر بر ين تناظري را ميچن. تعلق دارد» آينده«
  » خواسـتن «شـدگي فعـل   دانسـت كـه بـه معـين    » زمـان «انتزاعي  ةبه حوز» خواستن«

   ).80:1994 ،كوتوا( انجامدمي
بـودن    اختيـاري « سوسور مبني بر رومن ياكوبسن تصويرگونگي را در انتقاد از ديدگاه

بنـدي پيـرس، بـر وجهـي     او بـا اسـتفاده از طبقـه   . اسـت دهكـر احيـا  » هـاي زبـاني  نشانه
گذارد كه ويژگي تصويرگونگي دارد؛ يعني آن ويژگي زبـاني  غيراختياري از زبان صحه مي

بندي پيـرس كـه   در طبقه. )6: 1994 ،هيراگا(كه با همانندي صورت و معنا در ارتباط است 
ع استوار است، سـه نـوع نشـانه از    نشانه و موضو ةرابط» هاي متفاوتمنش« ةبيشتر بر پاي

                                                 
1. Pierce 
2. Jacobson 
3. Haiman 
4. Lakoff 
5. Langacker 
6. Sweetser 
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كه بازنمايي موضوع را تنها از رهگذر شباهت تصـويري   1شمايل: شونديكديگر متمايز مي
گـذارد و  كه نوعي ارتباط وجودي با موضوع را به نمايش مـي  2دهد، نمايهبه آن انجام مي

هـا  يرس شمايلپ. )6: مانه( كنداي قراردادي به موضوع دلالت ميكه براساس رابطه 3نماد
 6.و اسـتعاره  5نمـودار  4تصوير،: نمايدبندي ميبندي ديگري به سه گروه طبقهرا در تقسيم

نوعي تصويرگونگي شمايلي است كه از رهگذر بازنمايي شباهت » تصويرگونگي نموداري«
شرايطي . كندبر موضوع خود دلالت مي ،ميان روابط دروني نمودار و روابط دروني موضوع

ن بازنمايي سـاختي زبـاني مشـابه بازنمـايي سـاخت معنـايي آن باشـد، شـرايط         كه در آ
عناصر زباني در گفتار بـا ترتيـب    حضورِ خطيِ ترتيبِ تطابقِ. تصويرگونگي نموداري است

مثـال  همانند  ؛گونگي استزماني يا عليّ رخداد در دنياي واقع، شاهدي از اين نوع تصوير
  : است معروف سزارة گفتكه  1

   .مدم، ديدم، فتح كردمآ )1

نمـودار بـا    ةتصويرگونگي نمـوداري در دسـتور را براسـاس نـوع رابط ـ     )1994(هيراگا 
تقسـيم   8ايو تصـويرگونگي رابطـه   7تصـويرگونگي سـاختاري   كليِ موضوع به دو قسمت

رهگـذر آن   تصويرگونگي ساختاري نـاظر برنـوعي تصـويرگونگي اسـت كـه از     . استكرده
 ،عبـارت ديگـر   به. شودمبناي نقش و محتواي آن انگيخته ميبر صورت يك ساخت زباني
شناسـان  بسـياري از زبـان  . صورت زباني منتخب خود اسـت  ةكنندهر نقش زباني، تعيين

بر همـين  . نمايندرا در اين رابطه، نگرشي مركزي تلقي مي» يك معنا، يك صورت« اصلِ
خي از افعال معـين را شـاهدي بـر    تحول بر )214: 1991(اساس، هاينه، كلودي و هونماير 

كه رمزگـزاري يـك نقـش دسـتوري بـه      دانند؛ چراصويرگونگي ساختاري مينقض اصل ت
در زبان فارسي شاهدي بـر   9»نمود ناقص«. استبيش از يك صورت دستوري واگذار شده

                                                 
1. icon 
2. index 
3. symbol 
4. image 
5. diagram 
6. metaphor 
7. structural 
8. relational 
9. Imperfect Aspect 



١٣٦  

 

  

  
 

شادي داوري                                                
  

 1393، تابستان  28  شمارة    

بيش از يك صورت زباني براي بازنمايي يك نقـش   زير در صورت دستوري. اين مدعاست
  :استرفتهكار دستوري به

   .رومدارم  مي) 2

، يك پيشوند براي بازنمايي »مالكيت«رويداد  ةاروفعل معين با طرحدر نمونة فوق يك     
اي هسـتند كـه همگـي    زباني ةفعل، سه نشان ةشدو نيز صورت تصريف» نمود استمراري«

اين سـاخت  شود كه از سوي ديگر مشاهده مي .بازنمايي نمودي دستوري را بر عهده دارند
» مالكيـت «است كه به لحاظ تصـويري  كار گرفتهرا به» مالكيت«اي با مفهوم معين، نشانه

.                                       استشده» زماني«دار رمزگزاري مفهومي بلكه عهده د؛كنرا رمزگزاري نمي
دهـد كـه   دسـت مـي   ساختاري را به فهرستي از انواع تصويرگونگي) 8: 1994( هيراگا     
بلكـه بـا    ،بردمرتبط با هر ساخت پي تصويرگونگيِ توان به طبيعتتنها ميآن نه اساس بر

سـاختاري  توان به تصويري كامل از نظام تصويرگونگي دادن اين عناصر مي هم قرار كنار
 2،تصويرگونگي همجواري 1،تصويرگونگي خطي اين فهرست شاملِ. يافت يك زبان دست

و  5تصــويرگونگي نامتقــارن 4،تصــويرگونگي متقــارن 3،تصــويرگونگي كمــي 2،همجــواري
  .است 6ايتصويرگونگي مقوله

» تصويرگونگي خطي«اساس بر» رفتن«فعل » نمودنمايي«ژوهش، پ ةجاكه فرضياز آن
فوق تنها به شرح و بسط ايـن مفهـوم خـواهيم پرداخـت و بحـث      است، از ميان فهرست 

  .كنيمميدرخصوص انواع ديگر را به مجال پژوهشي ديگري موكول 
      

  تصويرگونگي خطي - 3
تصويرگونگي خطي ناظر بر اين حقيقت است كه ترتيب خطيِ اشاره به صورت واحـدهاي  

ر جهـان پيرامـون مطابقـت دارد    زباني در گفتمان، با توالي زماني مفاهيم مـورد اشـاره د  
  در محـور زمـان   وقـوع يافتـه    هـاي اي از كـنش زمـاني كـه بـه شـرح زنجيـره     . )9: همان(

                                                 
1. linear iconicity 
2. local proximity iconicity 
3. quantity iconicity  
4. symmetrical iconicity 
5. asymetrical iconicity 
6. categorial iconicity 
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هـا را بـه ترتيـب رخدادشـان در     كـنش  ة، هرساخت هنجار زباني، اين زنجيـر پردازيممي
بهنجـار و   3 نمونـة  در روست كه ترتيب خطي عناصر زباني از اين ؛دهدواقعيت نشان مي

  :تا حدودي نابهنجار است 4مونة ندر 
  .كيان وارد اتاق شد و بر زمين نشست )3
  .كيان بر زمين نشست و وارد اتاق شد )4

كاربردي نامتقارن دارد كه بـه بازنمـايي قراردادهـاي     ة فوقدر دو جمل» و«حرف ربط     
معنـاي زمـاني اسـت، امـا ترتيـب       اين حرف ربط خود فاقـد . كندترتيب روايي كمك مي

شـكلي  ضور واحدهاي زباني در تركيب با كاربرد روايي آن، ترتيب زماني رويدادها را بـه ح
  . آوردوجود مي تصويرگونه به

اي تصـريفي بـه   ه ـهاي غيرتصريفي بيشـتر از زبـان  شواهد حاكي از آن است كه زبان
عـا  اد) 50:1985( 1تـاي  مـثلاً . انـد نتيجه به تصويرگونگي خطي وابستهاي و درترتيب كلمه

، اهميـت بسـزايي در   )تصريفي استكه زباني غير(كند كه اصل توالي زماني در چيني مي
اين ترتيب زمانيِ حقايق دنياي واقع است كـه ترتيـب    ،عبارت ديگربه  ؛تعبير معاني دارد

شواهدي  هاي تصريفي نيزبا اين حال زبان. زنداي ميان دو واحد دستوري را رقم ميسازه
  . گذارندرا به نمايش مياز تصويرگونگي 

خـود   ةهاي دنيا در پي اثبات فرضـي هاي مختلفي از زباننمونه ةبا ارائ )1985( 2بيباي
بـه بيـان    .اسـت  ميزان وابستگي معنايي آن به سـتاك ادغام وند با  ةمبني بر ارتباط درج

تـرين  كار باشد، آن وند در نزديذثيرگأاگر معناي وندي مستقيماً بر معناي ستاك ت ،ديگر
جملـه  هاي فعـل، از از آن است كه مقوله اين فرضيه حاكي. گيردفاصله به ستاك قرار مي

. شـوند با ترتيبي مشخص به فعل متصـل مـي   ،ظرفيت، زمان، نمود، وجه، جهت و مطابقه
ترتيب اتصال اين وندهاي تصريفي با ميـزان وابسـتگي معنـايي ونـد بـه سـتاك ارتبـاط        

بـر   هاي تصـريفي، تصـويرگونگي نـاظر   توان گفت در زبانمي بر اين اساس. مستقيم دارد
نمـود كـه از   . اسـت ها بر ستاك ثيرگذاري معنايي آنأارتباط ميان ترتيب حضور وندها و ت

 هاي مختلف هم به صورت امكاني تحليلي و هم بـه هاي معنايي فعل است، در زبانمقوله

                                                 
1. Tai 
2. Bybee  
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استفاده از امكانات تحليلي يكـي از   در زبان فارسي،. صورت امكاني تصريفي بازنمايي دارد
افعـال   ةاين امكان تحليلي، طبق. است هاي رمزگذاري اين مفهوم دستوريترين روشمهم

ينـد  اافعـال معـين از رهگـذر فر    شـد،  طور كه پيشتر اشـاره همان. گيردمعين را دربر مي
وتـاهي از  در ادامه، پـس از معرفـي ك  . شونددار اين نقش دستوري ميشدگي، عهده معين
نمودنمـايي آن در رابطـه بـا دو     ةو شيو» رفتن«شدگي فعل به بررسي معين ،نمود ةمقول

اين شيوه از رمزگـذاري نمـود    تصويرگونگي را در ةتأثير پديد پردازيم ومفهوم متقابل مي
  .دهيمفعلي نشان مي

  
  »رفتن«شدگي فعل معين - 4

ايـن   ).1968 ،بنونيسـت (واژگـاني اسـت   يند پيدايش افعال معين از افعـال  اشدگي، فرمعين
گـردد، بـه بـاور برخـي     قلمـداد مـي  » شـدگي  دسـتوري «ينـدهاي  ايند كه يكـي از فر افر

افعـال   ةجانب ـ همـه  ةتوان بـه مطالع ـ اساس آن ميشناسان تنها رويكردي است كه بر زبان
ــد  معــين در ابعــاد هــم ــادرت ورزي ــاني مب ــاني و درزم بســياري از . )27: 1993 ،هاينــه(زم

ند كه تكوين افعال ا بر آن ،پردازندني به پژوهش ميتغييرات زبا ةشناساني كه در حوز بانز
هاي دنيا به منظور انعكاس مقولات انتزاعي دستوري مانند زمان، وجهيـت،  معين در زبان

بـاي بـي و    و 2004، كوتـوا  ؛1993، هاينـه  .براي مطالعة بيشتر نـك ( گيردنمود و جهت صورت مي
كه يكي از مقولات فعل در كنـار مقـولات زمـان و وجـه      1نمود دستوري ).1992 ،همكـاران 

هاي گوناگون گوينده نسبت به ظرفيـت درونـي فعـل    اي از نگرشاست،  ناظر بر مجموعه
هـاي زبـاني   اين ويژگي، بخشي از همگـاني . )3: 1976 2،كامري(در انتقال مفهوم زمان است 

حائز  ةنكت. اشغال طيفي از زمان دلالت دارد هر ساخت فعلي در ةاست كه بر ظرفيت ويژ
جريان زماني درون يك رويداد را از ديـدگاه گوينـده    ،اهميت آن است كه نمود دستوري

مهم نمـود دسـتوري، نگـرش     ةمشخص ،به بيان ديگر. كنداري ميذدر ساخت فعل، رمزگ
ارجـاع بـه   نگرشـي كـه تنهـا بـا      ؛گوينده به موقعيت، بدون اشاره به زمان ارجاعي اسـت 
 6و  5جمـلات  . شـود سـازي مـي  طبيعت جريان زمان در خلال رخداد موقعيـت، مفهـوم  

منشأ ايـن تفـاوت در نـوع    . گذارندترتيب تفاوت در نمود دستوري فعل را به نمايش مي به
                                                 
1. grammatical aspect 
2. Comrie 
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 6در نمونـة   نشـدن رويـداد   و كامل 5 نمونة شدن رويداد نگرش متفاوت گوينده به كامل
  :است

     .)نمودكامل(ينه كردم بيمار را معا) 5
  .)نمود ناقص( كنمدارم بيمار را معاينه مي) 6

اين امكانات . شودنمود دستوري به لحاظ صوري با امكانات مختلف دستوري بيان مي
سازي، استفاده از افعال واژگاني و افعال معين و گاهي نيز تركيبـي از  شامل وندها، دوگان
كننـد، در  روسي، وندها نقـش نمودنماهـا را بـازي مـي     در زبان مثلاً. اين چند مورد است

در زبان انگليسـي نيـز،   . شوداستفاده مي 2سازييند دوگانااز فر 1كه در زبان چاموروحالي
 .نـك بيشـتر   ةبـراي مطالع ـ ( هـاي نمـودي را بـر عهـده دارنـد     افعال معين نقش انتقال تقابل

در نمـود  ( كيـب ونـدها و افعـال معـين    زبان فارسي از تر ).1976 ،و كامري 2007 3،تيمبرليك
 ماننـد فعـل معـين   (و افعال معـين  ) كردنكردن، تماممانند شروع( ، افعال واژگاني)كامل

بـراي توضـيح   (جويـد  مـي  هاي دستوري بهـره در بيان اين نقش) در نمود تكميلي» رفتن«
از رهگـذر   افعـال معـين نمودنمـا در زبـان فارسـي      ةكلي. )الف1389 ،نغزگوي كهن. نك بيشتر

 نمـود «و » نمود آغـازي «. اندوجود گذاشته ةشدگيِ افعال واژگاني پا به عرصيند معينافر
از  نـد، اآغاز و تكميـل  ترتيب ناظر بر تأكيد گوينده بر و به ماكه موضوع پژوهش » كميليت

ي مانند روس(هاي دنيا با استفاده از وند در بسياري از زبان روند كهنمودهايي به شمار مي
) 27: 1993(هاينـه  . شـوند رمزگـذاري مـي  ) مانند زبان فارسي(و يا افعال معين ) و ليتواني

» هاي رويـداد ارهوطرح«تبيين تحول افعال واژگاني به افعال معين را تنها براساس مفهوم 
شـدگيِ فعـل بـه زمـان، نمـود،      دسـتوري  ةزنجير«اين مفهوم كه با مدل . داندممكن مي

ماهيـت  «، حـول  هـاي ديرينـه  ود، به باور هاينه پاسخي به پرسششهمراه مي 4»وجهيت
  . است »برانگيز فعل معينبحث

 ةزنجيـر «كوشـيم مفهـوم   مـي  ،اين دو مبحث نظريطرح اين مقاله، پس از  ةدر ادام
را به چالش بكشيم و نشان دهيم كـه ايـن   » شدگي فعل به زمان، نمود، وجهيتدستوري

                                                 
1. Chamorro 
2. reduplication 
3. Timberlake 
4. Verb-to-TAM 
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جـه بـه   يي ندارد و تواايي براي تبيين نقشي افعال معين كارتنه مفهوم در برخي موارد، به
  .جمله تصويرگونگي در اين زمينه حائز اهميت استشناختي ديگر ازعوامل زبان

  
  ي رويدادهاطرحواره - 5

هـاي  كارهاي تعامل انسان با پيرامون خويش، بيان تجارب و پديـده وترين سازيكي از مهم
ليكـاف و  (درك اسـت   رك در قالب عبارات ساده، عيني و قابلپيچيده، انتزاعي و غيرقابل د

. شناسان شناختي، تفكر انتزاعي داراي بنيـاني عينـي اسـت   به باور معني). 1990 ،1جانسون
شناسي شناختي استوار است كـه سـاختار مفهـومي را    اين ديدگاه بر يكي از اصول معني

هـاي  مبناي درك واقعيتنتزاعي، برهاي اانسان از پديده داند؛ يعني دركشده ميجسمي
صـورت واقعيتـي عينـي و     بـه  زير ةدر جمل» فكر«مفهوم انتزاعي . گيردعيني صورت مي

اي جسمي تجربه» حجم«عيني  ةشود تا براساس طرحوارسازي ميمفهوم» حجم«داراي 
  :به درك مفهومي انتزاعي بينجامد

   .خيلي تو فكري) 7

يزيكـي يـا   ند كه به موضوعات فا عينياهيمي انتزاعي و غيرمف مفاهيم دستوري، عموماً    
شـان در گفتمـان، مفهـوم    كنند، بلكه از طريق نقش ارتبـاطي  هاي عيني اشاره نميكنش
كـارگيري مفـاهيم   صـورت بـه   مطالعات زباني، اين اصل شناختي، بـه  ةدر حيط. يابندمي

  .                           يابدعيني واژگاني در بيان مفاهيم انتزاعي دستوري تبلور مي
جمله زنمايي مفاهيم انتزاعي دستوري ازهايي زباني هستند كه به باافعال معين ساخت

نمـايي ايـن مفـاهيم انتزاعـي، افعـالي واژگـاني در       اي بـاز رب. پردازند، نمود و وجه ميزمان
 2نـي ماننـد مكـان   هاي مفهومي عيكه خود متعلق به حوزه شوندميهاي دنيا استفاده  زبان

ماننـد  ( 5، ميـل )مانند فعل افتـادن ( 4، كنش)مانند فعل رفتن( 3، حركت)مانند فعل بودن(
كسـي  /مثـل چيـزي   ماننـد ( 1، ارتبـاط )مانند فعل نشستن( 6، وضعيت بدني)فعل خواستن

                                                 
1. Johnson 
2. location 
3. motion 
4. activity 
5. desire 
6. posture 
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كه قرابتي با » هاي رويدادطرحواره«مفهوم . هستند) مانند فعل داشتن( 2و مالكيت)  بودن
دارد، مفهومي شناختي است و بـر رويـدادها و    )857: 1978 ،لانگاكر(لانگاكر » ةگزار«مفهوم 
اي دلالت دارد كه بنيان تجربه انسان و ارتباط او بـا جهـان اطـراف را    هايي كليشهموقعيت

بـودن برخـوردار اسـت و     از ويژگي تعاملي ،به بيان ديگر ؛)31: 1993 ،هاينه( دهدتشكيل مي
چنين تعـاملي  . رخداد رويدادها در جهان اطراف است ةي انسان با نحوحاصل ارتباط جسم

را در » حركـت «شود، زيـرا مـا درك   مي خوبي نشان داده به» حركت«رويداد  ةدر طرحوار
ديگر » جايي«به » جايي«از » كسي«وقتي  و آوريمدست ميتعامل با دنياي اطراف خود به

. نـك بيشـتر   ةبـراي مطالع ـ (شويم  مي را متوجه »حركت«بودن  كند، مفهوم تعامليحركت مي
شود  هايي رمزگذاري ميشناختي از طريق گزارهبانز اين مفهوم به لحاظ ).1388، راسخ مهند

الـف، ب را  «رويـداد   ةارومـثلاً طرح ـ . اسـت شـده  كه از يك فعل و مشـاركين آن تشـكيل  
 و ب ،الف ةبر سه مؤلف، مشتمل )است »كنش«كلي رويداد  ةطرحوار دارايكه ( »خورد مي

هاي دنيا بر اين باور است كه تكوين افعال معين در زبان )1993( اينهه .است كنشِ خوردن
آن تنهـا بـا درنظرگـرفتن     به جهت بازنمايي مفاهيم دستوري زمان، نمود، وجهيـت و جـز  

ي توان گفت كـه مفهـوم انتزاع ـ  بر اين اساس، مي. تبيين است  رويداد قابل ةمفهوم طرحوار
   را ب ،الـف ( 3»اراده«رويـداد عينـي    ةشدگي طرحواردر زبان فارسي، از دستوري» زمان«

  : آيدوجود مي به) خواهدمي
  .   داد درخواهمآمد و ندا  خواهمروزي ) 8
  

تنهـا از تغييـر    »زمـان «رمزگذاري مفهوم دسـتوري   8 لهاينه بر آن است كه در مثا
آيد، بلكه در ايـن  اي دستوري حاصل نميي به نشانهاز فعلي واژگان» خواستن«فعل  ةمقول

رويـداد   ةارودر اين طرح» ب«مفهومي موضوع عيني و ارجاعي  ةحوز تحول، شاهد تغيير
رويـداد   ةتغييـري در طرحـوار   ؛هسـتيم » دادنندا در«و » آمدن«مفهومي كِنش  ةبه حوز

ترتيـب  بـدين . دكن ـشدگي هدايت ميمعين ةرا به سمت جاد» خواستن«كه فعل » اراده«
بودگي يا فضابودگي بـه  شدگي، با تحولي در ماهيت متمم فعلي از موضوعيند معينادر فر
عينيـت و   ةدرج در مقايسه با چيزها يا فضاها، هاجا كه كنشاز آن. يميروهبودگي روبكنش

                                                                                                                 
1. relation 
2. possession 
3. volition 
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هـاي   ول، شاهد تغييري مفهومي از حوزهتوان گفت در اين تحدارند، ميتري ارجاعيت كم
شـدگي را   دسـتوري  ةتغييري مفهومي كه بنيان نظري ؛هاي انتزاعي هستيميني به حوزهع

  :روشني مشخص است به 10و  9جملات  ةاين حقيقت در مقايس. دهدتشكيل مي
  .خواهمميها را من تمام اين كتاب) 9

  .رفت خواهمفردا از تهران ) 10

الف، ب « رويداد ةر طرحوارد» ب«يا » خواستن«، متمم فعل »كتاب«اسمِ  9 در مثال
» خواستن«متمم فعل » رفتن«جاي موضوع، كنش به نيز 10 در مثال .است» خواهدرا مي

طور البته همان. استتحول يافته» معين«به فعل » خواستن«فعل  ،رو است، از اينواقع شده
اصلي است واژي در فعل تهاي ساخشود اين تغيير، همراه با برخي ويژگيمي كه مشاهده
را بـه پژوهشـي ديگـر موكـول      آنپوشـيم و تحليـل   جا آگاهانه ازآن چشـم مـي  كه در اين

آنهـا فعـل   نمايـد كـه در    بنيادي را معرفي مـي  ةاساس، هاينه نهُ طرحوار اين بر. نماييم مي
رويداد مكان، حركت،  ةطرحوار: ند ازا ها عبارتاين طرحواره. ددار داراصلي ساختي غيرزمان

در كنــار ايــن  4.مالكيــت و حالــت 3،همراهــي 2،ارزي، هــم1راده، تغييــر وضــعيتكــنش، ا
ارائه  5»هاي مركبطرحواره«را با عنوان كلي  هاهاي ديگر از طرحوارها هاينه دسته طرحواره

بنيادي در سـاخت   ةدارند؛ بدين معنا كه بيش از يك طرحواردهد كه ساختي تركيبي مي
 هـا يكي از اين طرحـواره » رويداد زنجيري ةطرحوار«. )37: 1993، هاينه( كندآنها دخالت مي

ه بيان دار بودن هردو فعل معين و اصلي است؛ بترين ويژگي اين طرحواره، زمانمهم. ستا
اي رويداد ساده، داراي بيش از يـك محتـواي گـزاره    ةاروخلاف طرحاره، برواين طرح ،ديگر

ساخت فعل معين، صورت ، در يكي از انواع آن ،اين با وجود. است) متشكل از فاعل و فعل(
اين طرحواره غالباً ابزار بازنمايي معاني نمودي اسـت و در سـاخت آن   . تصريفي ثابتي دارد

رويداد وضعيت بـدن   ةاروو طرح )»رفتن«و » آمدن«مانند (رويداد حركت  ةوارافعالِ طرح
دامه، كاربرد اين طرحـواره را در  در ا. )همان( روندميكار به )»ايستادن«و » نشستن« انندم(

  .نماييمتكميلي  بررسي مي زبان فارسي و در بازنمايي نمودهاي آغازي و
                                                 
1. change of state 
2. equation 
3. accompaniment 
4. manner 
5. complex schemas 
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  زبان فارسي رويداد زنجيري در ةطرحوار - 6
دانـد كـه غالـب     مـي » رويداد«رويداد زنجيري را حاصل توالي دو يا چند  ةهاينه طرحوار

رويـداد متـوالي يـا زنجيـري از رهگـذر       هـاي ايـن طرحـواره  . هسـتند  افعال آنها در زمان
 يابند كه حامـل يـك نقـش دسـتوري اسـت     رويدادي تحول مي ةاروشدگي به طرح معين

كه بـيش از يـك رويـداد در سـاخت ايـن طرحـواره       با آن ،به بيان ديگر .)37: 1993 ،هاينـه (
 هرچنـد . كند، اما معناي حاصل تنها ناظر بر يك رويداد در جهان اطراف استشركت مي

هـاي او  چـه از مثـال  ، امـا آن كندهاينه صراحتاً به معيار گزينش توالي رويدادها اشاره نمي
نمـود  . كيـد دارد أيـا فاعـل رويـداد ت    »الف« ةكنندبودن شركت  آيد بر شرط يكسانميبر

مــن دارم «در ســاخت : رويــداد زنجيــري اســت ةاي از طرحــوارنــاقص در فارســي نمونــه
 ةبـه طرحـوار  » برگشـتن : حركـت «و » داشـتن : مالكيت« ةاروحطر ، توالي دو»گردم برمي

زنجيري  ةدر نوع ديگري از طرحوار. يابدتحول مي »دهد انجام مي را ب الف داردكنشِ «
انجـام    را الـف، ب «، قالـب  گيـرد مورد استفاده قـرار مـي  » نمود تكميلي«كه در ساخت 

اي از ايـن سـاخت نمودنمـا در    نمونـه . شودكار گرفته مي به »استتمام شدهآن  دهد، مي
  :)38: 1993 ،هاينه(است گزارش شده  )12نمونة ( 2»ايو«و ) 11نمونة ( 1»يابم«هاي زبان

11) bǒc seng       aěàcma  janggom  gě-  bacně 
   pig 3.PL.eat      our      corn           3.SG.0-be.finished  

  )معناي نمود تكميلي. (است، آن تمام شدهاند ما را خورده ها تمام غلاتّخوك             
12) me   du      i     ve  
 1.SG eat 3.SG.0 be. finished  

  )معناي نمود تكميلي. (است، آن تمام شدهامخورده من همة آن را             

 فبـرخلا  كهاول آن: جنبه حائز اهميت استاين ساخت از دو  شناختيهاي زبانويژگي
اره، فاعـل يكسـان مشـاهده    وزنجيري، ميان دو رويداد ايـن طرح ـ  ةپيشينِ طرحوار ةنمون
شـخص مفـرد را    موارد، صورت تصريفي ثابت سـوم  ةنمودنما در هم شود و فعل معيننمي
اصـل تصـويرگونگي خطـي قـرار      ثيرأرسد اين ساخت تحت تنظر مي كه بهو دوم آن ؛دارد

شدن آن دلالت دارد، فارغ  نما كه بر نمود پاياني فعل و تكميلدنمو ةباشد، زيرا گزار داشته
اصـلي و   ةهاي وارد بر آن، همواره پس از گزاراي بنيادي زبان يا محدوديتاز ترتيب كلمه

                                                 
1. Yabem 
2. Ewe 
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شـدگي فعـل   در زبـان فارسـي كـه از معـين    » نمود تكميلي« .گيرددر انتهاي بند قرار مي
بـراي  در ادامه، . اي از اين ساخت استد، نمونهگذاروجود مي ةپا به عرص» رفتن«واژگاني 

 در زبـان فارسـي  » رفـتن «نمودنمـايي فعـل معـين     به بررسـي شناخت بيشتر اين نمود، 
  .يابدرويدادزنجيري تكوين مي ةاساس طرحوارپردازيم كه بر مي

  
  و نقش تصويرگونگي در آن» رفتن«نمودنمايي فعل  - 7

/ از الـف «اسـت كـه در خـلال آن    » حركـت «د كلي رويدا ةفعلي با طرحوار» رفتن«فعل 
در اين طرحواره، متمم فعلي، اسمي است كه بر يك مكان يا  .»كندحركت مي بسوي  به

  :كندفضاي عيني و ارجاعي دلالت مي
  .كرد سوي تهران حركت خواهدياسمن فردا از همدان به ) 13

  اني و آغـازي و پاي ـ ابـزار بازنمـايي نمودهـاي     رويداد حركـت، عمومـاً   ةاروافعال طرح
ايـن  » مسـيري «ايـن حقيقـت از طبيعـت    . )47: 1993 ،هاينه(ند ا هاي گذشته و آيندهزمان

شـدگي و  بر آن است افعالي كه تحت تأثير دستوري) 1991( كوتوا. شودطرحواره ناشي مي
 نـد، بلكـه  ا ي پربسامد و داراي مفاهيم كليتنها افعالگيرند، نهشدگي قرار ميخصوصاً معين

تصـويري   ةطرحـوار . هاي تصويري را بر عهده دارندرمزگذاريِ تعداد محدودي از طرحواره
را در بـر  » رفتن«مفهومي فعل  ةهاست كه حوزارهومقصد يكي از اين طرح - مسير - منبع
 حركـت  آغـاز  ة، شامل نقط»رفتن«رويداد  ةتوان گفت طرحواربر اين اساس مي. گيردمي
روسـت كـه بـه لحـاظ      از ايـن . عنوان مقصـد اسـت   به حركت نپايا ةعنوان منبع و نقط به

. اسـت ) پايـان (قادر به بازنمايي دو مفهوم نمودي آغـاز و تكميـل   » رفتن«تصويري، فعل 
تكميـل   ةكيـد بـر نقط ـ  أآغـازي و ت  حركت، در القاي مفهـوم نمـود  » آغاز« ةكيد بر نقطأت
 14طـور كـه از جملـة    همـان . اسـت  ثرؤحركت در القاي مفهوم نمود تكميلـي م ـ ) پايان(

شدگي اين فعل در راستاي رمزگذاري مفاهيم نمودي، با تبديل اسم مكان آيد، معين برمي
  :گيردعيني به كنش صورت مي

  .گل بزنه) كه(ميره ) 14

  » مكـاني «كنشـگر بـه هـيچ    . ناظر بر نمـود آغـازي اسـت    14در مثال » رفتن«فعل 
حول اين فعل به فعل معـين نمودنمـا، شـاهد    در ت. كندرا آغاز مي» كنشي«رود، بلكه نمي
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بشـري   ةفيزيكي انسان در زندگي روزمـر  هاي عيني ومفهومي كنش ةنوعي انتقال از حوز
هاينـه،  . طور اخص مفهوم نمـود هسـتيم  هاي انتزاعي گفتمان و بهمفهومي كنش ةبه حوز

بـا وجـود   . كنندماهيت چنين انتقالي را استعاري قلمداد مي )60: 1991( كلودي و هونماير
ة اي كه جهـش سـريع از يـك حـوز    هاينه بر اين باور است كه برخلاف انتقال استعارهاين 

شـدگي مسـتلزم تحـولي    گيرد، دسـتوري مفهومي ديگر را در بر مي ةمفهومي به يك حوز
درمـورد   .)97: 1993 ،هاينـه (پيوسته و زنجيروار است؛ تحولي كـه طبيعتـي تـدريجي دارد    

خر است، بـه  أاي متدستوري نمود كه نشانه ةيير از حركت فيزيكي به نشاننيز، تغ» رفتن«
  : افتد و مفهوم قصد گوينده همواره در اين تحول قابل بازيابي استيكباره اتفاق نمي

  
   ).761: 1378، نجفي(حرفي بزنم و توضيحي بدهم كه با كف دستش محكم زد توي دهنم  رفتم) 15    
  

  
  

  »رفتن« شدگيدستوري ةرزنجي - 1نمودار 
  

زبـاني در  را كه ناظر بر مـدل تـدريجي تحـول عناصـر      ايهاي مفهوميهاينه زنجيره
هـا  در ايـن زنجيـره  . نامدمي» شدگيهاي دستوريزنجيره«ند، ا شدگيچهارچوب دستوري

شدگي، به عنصري عنصر واژگاني منبع كه در ابتداي زنجيره قرار دارد، از رهگذر دستوري
شـدگي  هـاي دسـتوري  زنجيـره . گيـرد يابد كه در انتهاي زنجيره قرار ميتحول مينقشي 

آن، ويژگـي تقـدم تـاريخي و    تـرين  شـناختي متعـددي دارنـد كـه مهـم     خصوصيات زبان
بـودن عناصـر هـدف     بودن عناصر زباني منبع در مقايسه با تأخر تـاريخي و نقشـي   واژگاني

  .)53: 1993 ،هاينه. كنبيشتر  ةبراي مطالع( است
ي كـه اسـاس ايـن پـژوهش را تشـكيل      شـدگ هاي دستوريترين زنجيرهيكي از مهم

» فعل به زمان، نمود، وجهيـت  ةزنجير«اي است كه هاينه از آن به عنوان دهد، زنجيره مي
 ـ ةمعضل ديرين ايحلي بركند و آن را راهياد مي  و اختصاصـاً (افعـال معـين    ةتوصيف مقول

هاينـه، كلـودي و    او با تكيه بر آراء. )54: مانه( نمايداد ميقلمد) در پژوهش حاضر» نمود«
هـاي  اي از نقـش اين مفهوم را ابـزاري معتبـر بـراي تبيـين مجموعـه      )29: 1991( هونماير

 حركت فيزيكي
  )منبع(

  نمود قصد
  )هدف(
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 ـداند كه در خدمت توصيف ويژگيدستوري انتزاعي مي  ةهاي كيفي فعل مانند زمان، پايان
فعـل بـه زمـان،    « ةهرچند مفهـوم زنجيـر   .زماني يا نمود و نوع واقعيت يا وجهيت هستند

تأمل و ارزشمند در فهم تكوين افعال معين است، امـا از دو    مفهومي قابل» نمود، وجهيت
كـه ايـن زنجيـره بـه لحـاظ      نخسـت آن . اسـت  تـر عميـق  ةجنبه نيازمند بازنگري و مطالع

بـاني  خطاي اول در چينش نادرست عناصـر ز : گذاردبندي دو خطا را به نمايش مي صورت
شود، در اين زنجيره، عنصر منبـع، عنصـري   طور كه مشاهده ميهمان. منبع و هدف است

لي است و كه عنصر هدف، ابعاد دستوري فعدستوري فعل است، در حالي ةواژگاني با مقول
راسـتا بـا نظـر    بهتر آن بـود كـه هـم    ؛عدي دستوري بدل شودممكن نيست كه فعلي به ب

 2و يا همانند مارچيز» هاي زمان، نمود، وجهيتنشانه«ف به عنصر هد )271: 1984( 1گيون
دادن هـر  خطاي چينشي دوم، كنار هـم قـرار  . تيافتغيير مي» فعل معين«به ) 96: 1986(

ينـد  اسه بعد دستوري فعل در مقام عنصر هدف است، چراكه هرفعل واژگاني از رهگذر فر
شود و امكان تحول به هـر  ديل ميهاي دستوري تبشدگي، تنها به يكي از اين نشانهمعين

پيشـنهاد   ،رو  از ايـن . وجـود نـدارد   زمان، نمود و وجهيت در خلال يك زنجيره ةسه نشان
مجزا از يكديگر اسـت كـه در    ةمبني بر بازترسيم اين زنجيره به صورت سه زنجير هنگارند

  :است نشان داده شده 2نمودار 

  

  

  

  شدگيمعين ةزنجير - 2نمودار 
  

هاينه وارد » زمان، نمود، وجهيت به فعل« ةموضوع پژوهش به زنجيرزمينة نقدي كه در     
شدگي در معين ينداكه تبيين و بازنمايي فرنخست آن: شودبه دو بخش تقسيم مياست نيز 

گردد و ابعاد ساختاري  شي و معنايي افعال معين محدود مياين زنجيره تنها به ذكر ابعاد نق
                                                 
1. Givon  
2. Marchese  

 شدگيزنجيرة معين

 وجهيت ةنشان به  فعل نمود ةنشان  به  فعلزمان ةنشان  به  فعل
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هـاي سـاختاري افعـال    كه برخـي ويژگـي  است، حال آنشده لي ناديده گرفتهكاين افعال به
اي است كه اين افعال بر عهـده   شدگي و نوع نقش دستوريمعين ةمعين، معيار تعيين درج

شدگي به ابعاد نقشي و معنايي، اين يند معيناكه حتي با فرض تحديد فروم آنو د ؛گيرندمي
يي لازم را نـدارد و  اي پيدايش برخي از افعال معـين كـار  تنهايي در تبيين چگونگ زنجيره به

ايـن حقيقـت، در تمـايز     .اسـت هاي ديگر مانند تصويرگونگي ثير پديدهأناگزير از پذيرش ت
  :شود مي به تصوير كشيده 17و  16معنايي جملات 

  .حرفي بزنه، زدند توي ذوقش رفتتا ) 16
  .1رفتپيرشديم ) 17

با يك صورت تصريفي، به ابـزار  » رفتن«آيد، فعل بر ميطور كه از اين دو مثال همان
نمـود   16هـاي دسـتوري در مثـال    اين نقش. استبازنمايي دو نقش دستوري تبديل شده

اسـاس  شدگي ايـن فعـل را بر  بخواهيم معيناگر . نمود تكميلي است 17 آغازي و در مثال
مـورد هـر دو نمـود    كـه در بينـيم  مـي كنيم، هاينه مطالعه »  نمود ةنشان  به فعل« ةزنجير

كـه در  شـدگي ترسـيم نمـود؛ در حـالي    معين ةتوان يك زنجيرتكميلي، تنها مي آغازي و
 ةشده، يك فعل واحد با صورت دستوري يكسان، ناظر بـر تكـوين دو نشـان    هاي ارائهنمونه

 ـ فعل« ةزنجيرتنها با تكيه بر اين امر . است كه در تقابل جهتي با يكديگرندنمودي شده   هب
شـدگي و در  به بيان ديگر، در چـارچوب دسـتوري  . هاينه قابل توجيه نيست» نمود ةنشان

 ؛شدگي را دخيل دانسـت يند معيناتوان فرهاي نمودي، ميتبيين تحول اين فعل به نشانه
انجامـد، تنهـا بـا    شدگي اين فعل به تكوين مفاهيم نمودي متفاوت ميكه چرا معيناما اين
بـه  » رفـتن « فعـل  16در مورد مثال . يابد ميشدگي پاسخ ني دستوريهاعه به آموزهمراج
  .استنمود تكميلي تبديل شده ةبه نشان 17در مثال  ونمود آغازي  ةنشان

در بازنمـايي  » رفـتن «توان در مقام توجيه رفتار دستوري متفاوت فعل اما چگونه مي
هـاي  شـناختي درخـوانش  كدام عامل زبان ،عبارت ديگربرآمد؟ به» نمود دستوري«مفهوم 

  گذار است؟          ثيرأت ،آوريمدست مينمودي متفاوتي كه از يك فعل معين به
 ةفعـل بـه نشـان   «شـدگي  دسـتوري  ةجيركه زن )52: 1993( در تقابل با استدلال هاينه

شناسد، بايد چنين انگاشت كه با شناسي افعال معين ميرا پاسخي قطعي به پديدار» نمود
                                                 

   .است) 651:1390(اين مثال برگرفته از نغزگوي كهن  .ا
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گرفتن  نظر ، در كنار در»رفتن«هاي زبان فارسي درخصوص نمودنمايي فعل ادهتوجه به د
ثر ؤرا نيز در انتقـال معنـي م ـ  » تصويرگونگي خطي«كار شدگي بايد سازو توريدس ةنجيرز

كار ناظر بر تطابق ترتيب خطـي  گرديد، اين سازو در بخش دو اشارهطور كه همان. دانست
كار كـه  ختي حقـايق و رويدادهاسـت؛ ايـن سـازو    شنانواحدهاي زباني با ترتيب حضور روا

سـازي و  توجه در برقراري ارتباطات زباني اسـت، بـه تسـهيل ارتبـاط، ذخيـره     بخشي قابل
هـاي  بخـش  در تصويرگونگي خطي، ارتباط. انجامدشده ميهاي رمزگذارييادآوري تجربه

ت سـاخت زبـاني در   شود، پـس اهمي ـ هاي زباني برقرار مييك كل از رهگذر روابط مؤلفه
دو ويژگـي   رمزگذاري زباني با هـر  ،برقراري اصل تصويرگونگي مسجل است؛ به بيان ديگر

  .ساخت و تصويرگونگي در تعامل است
دهيم كه در زبان فارسي، اينك با يك استدلال مبتني بر اصل تصويرگونگي نشان مي

خلاصـه  » نمود ةبه نشانفعل «شدگي معين ةبازنمايي برخي مفاهيم نمودي تنها به زنجير
هـاي  خـوانش  در ايـن زبـان نيـز    )38: 1993 هاينـه (هاي ايو و يـابم  شود و همانند زباننمي

شـاهدي بـر ايـن     19و  18هـاي  مثـال . ستگي داردنمود در بند ب ةنمودي به جايگاه نشان
ايـن فعـل   . روسـت هروب» ساخت فعل معين«ها مخاطب با دوي اين مثال در هر. مدعاست

» رفـتن «شدگي فعـل حركتـي   است كه از معين» نمودنما«فعلي با نقش دستوري  معين،
شـدن بهتـر مطلـب، آگاهانـه از صـورت تصـريفي        براي روشـن  هنگارند(است تكوين يافته

اول ايـن جايگـاه فعـل     ةحـال، در وهل ـ  ، با اين)ستايكساني در هردو مثال استفاده كرده
هرگـاه فعـل معـين    . دهـد دن نمود را نشان مـي بو  معين است كه تعبير آغازي يا تكميلي

نما در آغاز بند و پيش از فعل اصلي قرار گيرد، نقش نمود آغازي و هرگـاه در پايـان   نمود
اين امر با اصل . گيردنقش نمود تكميلي را بر عهده مي ،بند و پس از فعل اصلي قرار گيرد

 نمــودي فعــل معــينتنهــا در خــوانش ســت و نقــض آن نــها راســتاهــم» تصــويرگونگي«
تنهـا در   19مثـال شـمارة   . انجامدشدن جمله مي دستوريكننده است، بلكه به غير تعيين
رويداد رفـتنِ كسـي و رويـداد    (كه جمله به دو رويداد در جهان اطراف دلالت كند صورتي
هـا يـك رويـداد و    صورت، يعني در صورتي كـه تن  دستوري است و در غير اين ،)پيرشدن

قابـل توجـه ديگـر تعامـل زمـان       ةنكت ـ. دسـتوري اسـت  ، غيرنظر باشـد آن مدنمود پايان 
ايـن تعامـل در    ةكه بررسـي شـيو  جا از آن. بودن جمله استدر دستوري دستوري و نمود 

در » رفـت «كـه  آن باب 18مثال  كنيم كه درتنها اشاره مي يست،راستاي اهداف پژوهش ن
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را بر عهده بگيرد،  تكميلي د نقش نمود نمايتواناست، نميجايگاه پاياني جمله قرار گرفته
باشـد،   تواند پـيش از زمـان رويـداد اصـلي جملـه     نماي تكميلي نمي زيرا زمان فعل نمود

  : كندرويداد تأكيد مي» تكميل«كه اين نمود بر چرا
  .زدند توي ذوقش ،رفت تا حرفي بزنه - ب*  . حرفي بزنه، زدند توي ذوقش رفتتا  - الف) 18
  .پيرشديم رفت - ب*                      .      رفتپيرشديم  - الف) 19

عنوان عاملي شناختي كه ارتباط سطح معنا و صورت زبان تصويرگونگي به ةتأثير پديد    
وضـوح قابـل   زبـان فارسـي نيـز بـه    » نمودنماي آغـازي «كند، در ديگر افعال را برقرار مي

 هاتعيين جايگاه آن ةترين انگيز، برجستهكه نقش دستوري اين افعالطوري؛ مشاهده است
بيشتر درخصـوص نمـود و افعـال حركتـي      ةبراي مطالع(گيري صورت ساخت است در بند و شكل

  ):1390، نغزگوي كهن .نك
  . انقلاب كنه اومده: فعل آمدن - الف) 20

     .اومدهانقلاب كنه  - ب*       
  . بخواب بگير: فعل گرفتن - الف) 21

   .بگيراب بخو - ب*       
  . نوشتدو كلمه مي داشتبرمي شكست اگردستش نمي: فعل برداشتن - الف) 22
  .داشتبرمينوشت شكست اگر دو كلمه ميدستش نمي - ب*      
اين يك كلام حـرف   برگشتمنگفت خودش چه چيزهايي گفت كه من : فعل برگشتن - الف) 23

  را زدم؟
       .گشتمبراين يك كلام حرف را زدم نگفت خودش چه چيزهايي گفت كه من  - ب *    

بـودن معنـاي ايـن افعـال، در گـرو       آيـد، آغـازي  طور كه از شواهد مذكور برميهمان
 ؛زنـد ثابتي است كه اصل تصويرگونگي براي اين افعال رقـم مـي   ايِجايگاه و ترتيب كلمه

گاه پاياني اتخاذ جاي و شودفعل با نقش آغازي به لحاظ تصويري در آغاز ساخت ظاهر مي
  .                      شودشدن ساخت منجر مي براي اين نقش به غيردستوري

رسد، تبيـين صـورت ثابـت    نظر مياي مختصر به آن لازم بهجا اشارهاي كه در ايننكته
 11هاي طور كه در مثالهمان. است» نمودنماي تكميلي«عنوان  به» رفتن«تصريفي فعل 

تمـام   آن، دهـد مـي  انجـام  را ب، الف«داديم، ساخت بم و ايو  نشانهاي يااز زبان 12و 
صـورت  و كنـد،  ساختي است كه از قالب زباني ثابت و مشخصي پيـروي مـي   ،»است شده

اين ساخت را  )16: 1987( 1شناسان مانند رمتبرخي از زبان. تصريفي غيرقابل تغييري دارد
                                                 
1. Ramat 
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، يكـي از معيارهـاي   آنـان كه از ديدگاه چرا دانند،نمي» ساخت فعل معين« عيارتمام ةنمون
ايـن  بـا وجـود   . فعل اصلي و فعل معـين اسـت  » فاعل«بودن   شناخت افعال معين، يكسان

شدگي فعل واژگاني، عامل ايجاد يند دستوريابر اين باور است كه فر )98: 1907( 1وسترمن
تصـريفي فعـل    ما نيز با پيروي از وسترمن، صورت ثابـت . شرايط خاص تصريفي است اين

 شـدگي بـه  زدايي از اصول دسـتوري مقوله. دانيمآن مي 2»زداييمقوله«را ناشي از » رفتن«
هـاي تصـريفي شـخص و شـمار و زمـان يـا       زدايي فعل با حذف نشانهمقوله. شمار مي رود

شخص مفرد است،  سوم ةدليل بسامد بالا صيغ كه غالباً به مشخص ةتثبيت آن در يك صيغ
 ).  151: ب1389 ،نغزگوي كهن. نكنيز ؛ 38: 1993 ،هاينه( دشوهمراه مي

هاي تصريفي خود در حال گذار نشانه از دست دادنزدايي مورد نظر، فعل با  در مقوله
تـوان بـا   ايـن موضـوع را مـي   . )98: 1907 ،وسـترمن (است » قيد« ةبه مقول» فعل« ةمقولاز 

از الـف  24مثـال   در. ارسـي نشـان داد  در زبان ف» هاجايگزيني سازه«استدلالي مبتني بر 
است، زيرا همواره تنها يـك صـورت تصـريفي دارد و ديگـر     هشدزدايي مقوله» رفت«فعل 

چنين هم .)ب24( صيغگان آن قابل كاربرد در ساخت مذكور با مفهوم نمود تكميلي نيست
ــن ســاخت، صــورت   ــت«در اي  ــ» رف ــه مقول ــذار ب ــال گ ــه در ح ــل   ةك ــد اســت، قاب   قي

  ):ج24( است» كاملاً«با قيدي مانند جايي جابه
 .   شديد رفت، پير شدند رفت رفت، پير شديم پير شدم رفت، پير شدي رفت، پير - الف )24

  . شدند رفتند پير شدم رفتم، پير شدي رفتي، پير شديم رفتيم، پير شديد رفتيد، پير - ب*    
  . شديم كاملاً پير - ج      

اول،  ةنكت ـ :درخصوص اين سـاخت اشـاره كنـيم   ديگر  ةلازم است به دو نكت پاياندر 
شـدگي كـه از   خـاص . رودميكار هايي است كه اين ساخت در آنها بهبافت 3شدگي خاص

هاي كـاربردي سـاخت دسـتوري    شدن بافت بر محدود ناظر ،شدگي استاصول دستوري
نـين  در چ رفـت فعـل  . )153 :ب1389 ،نغزگـوي كهـن   .همچنـين نـك   ؛1991 ،هـاپر (است   شده

كه بار معنايي ساخت، بـاري منفـي    گيردساختي تنها در شرايطي مورد استفاده قرار مي
چنـين  . بـودن اسـت    خـوردن و مـأيوس    دست رفتن، از دست دادن، افسوس با معاني از

بازنمـايي   شدگي اين فعـل در جهـت   شاهدي بر دستوري اي،شدهاربرد خاص و محدودك
                                                 
1. Westermaan 
2. decategorization 
3. specialization 
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پاسـخ  كامري در بازگويي نظري است كه پروفسـور دوم  ةنكت. مفهوم دستوري نمود است
راجـع بـه   ) 2013(شناسي ايرانـي   زبانالمللي بيندر پنجمين كنفرانس گارنده نبه پرسش 

كه نقش نمود تكميلي اين ساخت از  ندايشان بر اين اعتقاد بود. نمودند اين ساخت اظهار
  :زير هويداست ةدو جمل ةرهگذر مقايس

  .پيرشديم - الف  )25
  .پيرشديم رفت - ب       

شـدن فعـل     آن است كه اضافه ةدهند نشان ،آيدبرميفوق دو ساخت  ةآنچه از مقايس
 ؛كنـد آن اضـافه مـي   شـدن را بـه   يند پيرابه اين ساخت، مفهوم تكميل شدن فر» رفت«

يند چنـان  ايند و با اين خوانش كاربردي كه تكميل فرامفهومي نمودي با نقش تكميل فر
 .است كه ديگر هيچ راه بازگشتي وجود نداردهبه انجام رسيد

  
  گيرينتيجه - 8

با دو نقـش دسـتوري نمـود     »رفتن«هدف بررسي تكوين فعل معين نگارش اين مقاله با 
بـودن ايـن    اثبـات معـين   موضوعاهميت اين . استتكميلي و نمود آغازي به انجام رسيده

تـر نظـام   نهايت به تبيين دقيـق قشي و ساختاري آن بوده كه درفعل و كنكاش در ابعاد ن
هـاي  بـا آزمـودن مفهـوم طرحـواره    اين مقالـه   .است افعال معين در زبان فارسي انجاميده

برخـي مفـاهيم بنيـادي    نداشتن يي ا، كار»نمود، وجهيت زمان، به فعل« ةرويداد و زنجير
د در زبـان فارسـي مؤي ـ  » رفـتن «رفتارهاي فعل . آن را نشان داد و به تعديل آن پرداخت

  .اهميت تصويرگونگي در تمايز دو نمود متقابل آغازي و تكميلي است
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